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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

ماجرای دیدار شوم در مرغداری !
جوان 36 ســاله ای که هنــگام توزیع بســته های 

موادر مخدر صنعتی در یکی از پارک های مشــهد 

توســط نیروهــای گشــت کلانتــری شــهید نواب 

صفوی مشهد دستگیر شده اســت با بیان این که 

دیدار شوم با یکی از همکلاسی هایم در مرغداری 

سرنوشــت مرا تغییرداد، درباره سرگذشــت خود 

گفت: پدرم اوضاع اقتصادی مناســبی نداشــت و 

نمی توانســت مخارج خانواده هفت نفره را تامین 

کند به همین خاطر من هم درکلاس پنجم ابتدایی 

درس و مدرســه را رها کردم تا کمک خرجی برای 

خانواده باشم. 

خلاصه شغل های زیادی را تجربه کردم اما درهیچ 

کدام دوام نیــاوردم حتــی مانند پدرم بــه لبنیات 

فروشی روی آوردم اما بازهم نتوانستم به خواسته 

هایم برسم. در این شرایط زمانی که 27ساله شده 

بودم مادرم دختر یکی از دوستانش را انتخاب کرد 

و این گونه من و ســمانه پای ســفره عقد نشستیم. 

خیلی زود رابطه عاشقانه ای بین ما شکل گرفت به 

طوری که علاقه عجیبی به همســرم پیدا کردم در 

حالی که زندگی عاشــقانه ای را سپری می‌کردم 

بازهم به دنبال یافتن شغلی مناســب بودم . پدرم 

اصرار داشــت نــزد او کار کنــم ولی من بــه خاطر 

اختلافات خاصی که با او داشتم حاضر به این کار 

نبودم و در نهایت در یک مرغداری به عنوان کارگر 

روز مزد مشغول به کار شــدم. با آن که کارم بسیار 

ســخت و توان فرســا بود اما از کارم بسیار رضایت 

داشتم چرا که صاحبکارم با دیدن تلاش و کوشش 

من حقوق بیشــتری پرداخت می کــرد. من هم با 

همه وجودم کار می کردم تا این که یک روز یکی از 

همکلاسی های دوران ابتدایی با من تماس گرفت 

.از شنیدن نامش خیلی خوشحال شدم چرا که من 

و نادر در یک میز کنار هم می نشستیم و من سال ها 

بود که هیچ خبری از او نداشتم. 

آن روز نــادر نشــانی مــرا گرفت و شــب هنــگام به 

مرغداری آمد اما سرگذشت عجیب او به شدت مرا 

نگران کرد . نادر در میان بهت و ناباوری من گفت: 

بعد از آن که تو ترک تحصیل کردی ،پدر ومادر من 

از یکدیگر طلاق گرفتنــد و من هم بــه ناچار ترک 

تحصیل کردم .خیلی زود هر کدام از آن ها ازدواج 

کردنــد و در حالی به دنبال سرنوشــت خودشــان 

رفتند کــه من هــم در آغــاز دوران نوجوانــی آواره 

کوچه و خیابان شدم و در دام مواد افیونی افتادم. 

طولی نکشید که برای تامین هزینه های اعتیادم 

رو بــه ســرقت از منــازل آوردم و از 10 ســال قبل 

بارها روانه زندان شدم .خلاصه آن شب تا سپیده 

دم با یکدیگر صحبت کردیم و از حرف های نادر و 

سرنوشت او بسیار متاسف شدم. اما صبح وقتی از 

خواب بیدار شدم نه از نادر خبری بود و نه لوازمی 

داخل اتــاق صاحبــکارم وجــود داشــت. او حتی 

مقداری وجه نقد و کارت بانکی صاحب مرغداری 

را به ســرقت برده بود. هنگامی کــه صاحبکارم به 

مرغــداری آمد و من ماجــرا را برایــش بازگو کردم 

او به اتهام همدستی با ســارق از من شکایت کرد. 

این گونه بود کــه من روانه زندان شــدم و در حالی 

آبروی خانوادگی ام را از دســت دادم که همســرم 

تقاضای طلاق داد و خودروام را نیز به خاطر مهریه 

اش توقیف کرد. بالاخره من و همسرم در حالی به 

صورت توافقی از هم جدا شدیم که ضربه عاطفی 

بزرگی روح و روانم را در زندان به هم ریخت. وقتی 

از زندان آزاد شــدم دیگرنه خانه و زندگی داشتم و 

نه انگیزه ای که بتوانم مانندگذشته کارکنم،حتی 

خانواده ام مرا نمی پذیرفتند و بازخم زبان هایشان 

آزارم می‌دادنــد. در این شــرایط یــک روز از خانه 

خارج شدم و با خرید یک پاکت سیگار به سراغ مرد 

مرموزی رفتم که با او در زندان آشنا شده بودم.

»هوشیار« شماره تلفنش را در زندان به من داده بود 

تا اگر کمکی نیاز داشتم به سراغش بروم. خلاصه 

زمانی که به پاتوق هوشیار رسیدم او به گرمی از من 

استقبال کرد و مرا پای بساط موادافیونی نشاند . 

هنگامی که ماجرای بیکاری ام را بازگو کردم چند 

بسته مواد مخدر در اختیارم گذاشت و گفت نگران 

نباش پولدار می شــوی! از همان روز ســاقی مواد 

مخدر شــدم به طوری که دیگر ترســم ریخته بود و 

تنها به درآمد آن فکر می کردم. با پولی که هوشیار 

در اختیارم گذاشــت یک دســتگاه موتورسیکلت 

خریدم تا راحت تر با مشــتریانم قرار بگذارم و شب 

ها نیز به پاتوق هوشیار می رفتم و در شب نشینی 

ها مدام مواد مخدر مصرف می کردیم تا این که یک 

روز هنگام فروش مواد مخــدر در حالی مورد ظن 

نیروهــای انتظامی قرار گرفتم کــه قیافه ام کاملا 

تابلو شده بود. در یک لحظه تصمیم به فرارگرفتم 

اما ناگهان دســت‌بندهای پلیس بردستانم حلقه 

شد و اکنون در کلانتری هستم ولی ای کاش ...

گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان حاکــی 

اســت: تحقیقــات افســران دایره مبــارزه بــا مواد 

مخدر در حالی با دســتورهای ویژه سرهنگ علی 

ابراهیمیان )رئیس کلانتری نواب صفوی مشهد( 

برای شناسایی دیگر افراد مرتبط با این متهم جوان 

آغاز شده است که بررسی های روان شناختی نیز 

در دایره مددکاری اجتماعی ادامه یافت.

براساس ماجرای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 بـا کشـف جسـد مالـک یـک 

در  بـزرگ  گلخانـه  و  بـاغ 

مشـهد، رمرزگشـایی از اسـرار جنایـت مخـوف 

بـا دسـتورهای ویـژه قضایـی آغـاز شـد.

بـه گـزارش اختصاصـی روزنامـه خراسـان، 

ماجـرای ایـن جنایت تـکان دهنده از شـب نهم 

خـرداد هنگامی لو رفـت که نیروهای تجسـس 

پاسگاه انتظامی فردوسی در تماسی با قاضی 

ویـژه قتـل عمـد مشـهد، از کشـف جسـدی زیـر 

علـف هـای هـرز و ضایعـات گلخانـه ای در یـک 

باغ بـزرگ خبـر دادنـد. بـه دنبـال دریافـت این 

خبـر، بـی درنـگ قاضـی دکتـر صـادق صفـری 

بـا توجـه بـه حساسـیت موضـوع، عـازم یکـی 

از روسـتاهای اطـراف بولـوار شـاهنامه شـد. 

ترافیک شـهری به دلیـل تردد شـهروندانی که 

در روز جمعـه بـه سـمت بـاغ ویلاهـای اطـراف 

مشـهد و مناطق ییلاقـی حرکت مـی کردند به 

اوج خـود رسـیده بـود. بـه همیـن دلیـل قاضی 

ویـژه پرونـده هـای جنایـی بـه صـورت تلفنـی 

دسـتورهای خاصی را برای حفـظ صحنه جرم 

و بررسـی های مقدماتی به نیروهـای انتظامی 

صـادر کـرد و بدیـن ترتیـب گروهـی از عوامـل 

مصطفـی  سـروان  سرپرسـتی  بـه  انتظامـی 

حسـنی )رئیـس پاسـگاه انتظامـی فردوسـی( 

در اطـراف بـاغ مسـتقر شـدند و از ورود افـراد 

متفرقه به محل کشف جسـد جلوگیری کردند 

. طولـی نکشـید کـه گـروه زبـده کارآگاهـان 

اداره جنایـی پلیـس آگاهـی نیـز بـه فرماندهی 

مسـتقیم سـرهنگ جوادبیگی)رئیـس پلیـس 

آگاهـی مشـهد( در کنـار قاضـی دکتـر صفـری 

قرارگرفتنـد و ایـن گونـه رمزگشـایی از جنایت 

مخـوف در حالی آغاز شـد که بـه دلیـل تاریکی 

منطقـه، نورافکـن هـای عوامـل بررسـی جـرم 

و نور گوشـی تلفـن هـای همـراه برای جسـت و 

جوهـای شـبانه در کنـار گلخانـه بـزرگ روشـن 

شـده بودنـد.

قاضی شعبه 255 دادسرای عمومی و انقلاب 

داشت  تاکید  قضایی،  تجربه  ــاس  اس بر  که 

ــاوی های جنایی باید شبانه ادامــه یابد،  واک

ــا دکتر  دســتــور داد ت

وکـــیـــلـــی)پـــزشـــک 

ــز بـــرای  ــی ــی(ن ــون ــان ق

اظـــهـــارنـــظـــرهـــای 

تــخــصــصــی در کــنــار 

محصور  های  گلخانه 

و مسقف حضور یابد. 

هنگامی که جسد در 

از  اسفباری  وضعیت 

گلخانه  ضایعات  زیــر 

ای بیرون کشیده شد، 

شکل  بــه  تحقیقات 

ــه  ــری ادام گسترده ت

یافت. 

ــک هـــای  ــیـ ــتـ ــاسـ پـ

فــــرســــوده، گــلــدان 

ــه و خـــــار و  ــت ــس ــک ش

ــه کنار  ــی ب ــال ــراف جــســد درح ــ ــاک اط ــاش خ

منتقل شدند که پزشک قانونی زمــان مرگ 

مرد71ساله را 4روز قبل اعلام کرد.

در بررسـی هـای اولیـه آثـاری از اصابـت جسـم 

سـخت بـر سـر وی نمایـان بـود .در عیـن حـال 

تعییـن علـت دقیـق مـرگ بـه انجـام معاینـات 

موکـول  جسـد  کالبدشـکافی  و  پزشـکی 

شـد.گزارش روزنامـه خراسـان حاکـی اسـت 

در همیـن حـال باکشـف مـدارک شناسـایی و 

سـوئیچ خـودروی مقتـول، دامنـه تحقیقـات به 

سـوی افرادی کشـیده شـد که با مرد 71سـاله 

در ارتبـاط بودنـد. یکـی از اعضـای خانـواده 

مقتـول بـه قاضـی ویـژه قنـل عمـد گفت:پـدرم 

4روز قبـل )پنجـم خـرداد( بـرای انجـام امـور 

روزانـه و سرکشـی از گلخانـه هـا از خانـه خارج 

شـد و بـه بـاغ رفـت امـا طولـی نکشـید کـه یکی 

از بسـتگانمان کـه در گلخانـه کار مـی کـرد بـا 

مادرم تماس گرفت و گفت: بـا آن که »الف-م« 

در باغ حضـور نـدارد امـا برخی لوازم شـخصی 

او در باغ اسـت. ایـن اظهارات در حالـی بود که 

نگهبان باغ ادعا می‌کرد پدرم بـه همراه فردی 

بـه نـام »ش« از بـاغ بیـرون رفتـه اسـت! ولـی 

»ش« بـرای مـا آشـنا نبـود و هیـچ شـناختی هم 

از او نداریم!ایـن مرد جوان همچنیـن در ادامه 

اظهـارات خـود بـه ماجـرای اختلافـی اشـاره 

کـرد کـه بـا »حجت-د«)نگهبان(داشـتند. او 

گفـت: قـرار بـود نگهبـان مذکـور را بـه خاطـر 

برخـی موضوعاتـی کـه پیـش آمـده و موجـب 

ناراحتی ما شـده بـود از کار اخـراج کنیم! ولی 

امـروز بـه دلیـل بازبـودن در گلخانـه انتهـای 

بـاغ، بـه رفتارهـای نگهبـان مشـکوک شـدیم 

که بعـد از اندکـی تحقیـق فهمیدیـم او از همان 

در گلخانـه متـواری شـده اسـت!به گـزارش 

روز نامـه خراسـان،یکی از کارگـران گلخانـه 

نیـز در ادامـه تحقیقـات شـبانه قاضـی دکتـر 

صفـری گفت:مـن از اقـوام مقتـول هسـتم کـه 

درگلخانـه کار مـی کنـم. آن روز ظهر)پنجـم 

خرداد(خیلـی خسـته بـودم بـه همیـن دلیـل 

بعـد ازصـرف ناهـار، سـاعتی را خوابیـدم و بـه 

اسـتراحت پرداختـم امـا وقتـی بیـدار شـدم 

،لوازم شـخصی »الـف«را دیدم و چـون خودش 

در بـاغ حضـور نداشـت تعجـب کـردم. ایـن بود 

که به سـراغ نگهبـان رفتـم واز او دربـاره حضور 

صاحبکارم سوال کردم ولی »حجت-د« گفت 

که»الـف« بـه همـراه فـردی بـه نام»ش«بیـرون 

رفتـه اسـت . مـن هـم بلافاصلـه موضـوع را بـه 

خانواده صاحبـکارم اطالع دادم!ولـی آن روز 

هیـچ کـس جـز خانـواده مـرد نگهبـان در بـاغ 

حضـور نداشـتند!

بنـا بـر ایـن گـزارش ،درحالـی کـه تحقیقـات 

قضایـی تـا بامـداد روز بعـد ادامـه یافت،گـروه 

سـرهنگ  هدایـت  بـا  کارآگاهـان  تخصصـی 

ولـی نجفی)رئیـس دایـره قتـل عمـد آگاهـی 

مشـهد(ماموریت یافتنـد تـا زوایـا و ابعـاد دیگـر 

جنایـت مخـوف در گلخانـه را بـا تلفیقـی از 

علـم وتخصـص بررسـی کننـد. از سـوی دیگـر 

بـا دسـتور مقـام قضایـی جسـد مردگـم شـده 

درحالـی بـه پزشـکی قانونـی منتقـل شـد کـه 

سـرنخ هایـی از انگیـزه مـرد نگهبـان بـرای 

ارتـکاب جنایـت بـه دسـت آمـد .

بـاغ  درون  کـه  مقتـول  خـودروی  همچنیـن 

و درکنـار در ورودی پـارک شـده بـود بـرای 

یافتـن آثـاری از ایـن جنایـت تـکان دهنـده 

مـورد بازرسـی قرارگرفـت کـه اثـر مشـکوکی 

نشـد.  پیـدا 

بـه گـزارش روزنامـه خراسـان ،کنـکاش هـای 

پلیـس بـا راهنمایـی هـای مقـام قضایـی و بـا 

بهره‌گیـری از تـوان تخصصـی و تجهیـزات و 

فنـاوری هـای نویـن بـرای رمزگشـایی از ایـن 

پرونـده جنایـی وارد مرحلـه جدیـدی شـده 

اسـت و رصدهـای اطلاعاتی برای شناسـایی و 

دسـتگیری افـراد مظنـون ادامـه دارد.

 
  

با کشف جسد مرد گم شده لو رفت
 اسـرارجنـایت مخـوف درگلخـانه بـزرگ!
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
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